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  مقدمه 

رو هســتند  بـا آن روبــه بـا توجــه بـه برخــي مســائل كـه افــراد در طــي مراجعـه بــه پزشــك     

منـد اسـت كـه     ي پزشـك خـود گلايـه    افتـد كـه يـك شـخص نسـبت بـه معالجـه        گاهي اتفاق مي

توانـد   ي پزشـك كـه مـدنظر بيمـار نبـوده مـي       براي اشـخاص مـبهم اسـت كـه آيـا بابـت معالجـه       

طــرح شــكايت كنــد يــا نــه؟ ماننــد زمــاني كــه پزشــك در عمــل جراحــي بــا گــرفتن رضــايت از 

وني او موجـب مـرگ يـا نقـص عضـو بيمـار شـده آيـا پزشـك ضـامن ديـه و            بيمار يـا ولـي قـان   

كنــد كــه آنهــا حقــي در مــورد  ي بيمــار يــا ولــي قــانوني او ايجــاب مــي تلــف هســت يــا اجــازه

كننـد در صـورت    شكايت از پزشـك نداشـته باشـند يـا اينكـه برائـت را كـه پزشـكان مطـرح مـي          

اي را در شـكم بيمـار    مـل جراحـي وسـيله   المثـال دكتـر در ع   اشتباه دكتـرا ماننـد آنجـايي كـه فـي     

جـواب باشـد و نتـوان طـرح      شـود كـه اشـتباه دكتـر بـي      جا بگذارد آيا رضايت بيمار موجـب مـي  

شكايت كرد؟ و اينكـه پزشـك اگـر بـه صـورت رايگـان معالجـه كنـد و در ايـن حـين خسـاراتي            

  وارد كند آيا مسئول است يا كه جواب خوبي را نبايد با بدي داد؟  

  فصل اول  

    تعريف مسئوليت مدني:

هر شخص بايد پاسخگوي آثـار و نتـايج اعمـال خـويش باشـد و هـر فـرد كـه موظـف بـه           

گوينــد در برابــر او مســئوليت مــدني دارد. و مســئوليت  تــدارك خســارات بــه ديگــري باشــد مــي

  مدني نوعي مسئوليت حقوقي است.  
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   مباني مسئوليت مدني:

  جود دارد:  سئوليت مدني دو نظريه ونسبت به مباني م

  رينظريه تقصي -الف   

  نظريه ايجاد خطر   -ب   

ي علييــت بــين تقصــيير و ضــرر اســت. فاعــل زيــان  : وجــود رابطــهنظريــه تقصــير -الــف

ــاورد. در     ــد دلايــل اثبــات آن را بي وقتــي مســئول اســت كــه مرتكــب تقصــيير شــده باشــد و باي

ور كــافي اســت. ولــي در مســئوليت قــراردادي معمــولاً اثبــات عــدم انجــام تعهــد بــراي ايــن منظــ

  مسئوليت قهري تقصيير هميشه برخلاف اصل است و نياز به اثبات دارد.  

ــده نيســت بلكــه    در مســئوليت قهــري ريشــه ــان دي ــين او و زي ــن مســئوليت پيمــان ب ي اي

دارد. ماننـد سـرعت غيـر مجـاز راننـده كـه        تخلف از تكاليف قانوني است كه بـراي همـه وجـود   

  ود.  ش باعث خسارت به عابر مي

  »  مسئوليت بدون خطر«ي ايجاد خطر  نظريه -ب

ي عليتـي اسـت كـه بـين فعاليـت شـخص و زيـان         ملاك در مسـئوليت بـدون خطـر رابطـه    

ي ايــن نظــر ايــن اســت كــه بــا حــذف تقصــيير از  وارده بــه شــخص ديگــري وجــود دارد. فايــده

    رسد. تر به مقصود مي ي اركان مسئوليت مدني دعاوي جبران خسارت آسان زمره

  خطاي شغلي  

آيـد كـه    ي معـين بـه وجـود مـي     تعريف خطاي شغلي: خطـايي كـه در هنگـام انجـام حرفـه     

  غالباً تجاوز از روش فني متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.  
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  بندي خطاي شغلي  درجه

در ايـن خطـا ارتبـاطي بـا اول فنـي آن شـغل نـدارد. ماننـد مسـتي           خطـاي عـادي:   -الف

  پزشك در حين معالجه.  

شـود   كـه بنـابر تعريـف فـوق در هنگـام انجـام حرفـه مرتكـب آن مـي          خطاي شغلي: -ب

باشـد. ماننـد آنكـه پزشـك در تشـخيص بيمـاري        و با اصول فنـي آن حرفـه مـرتبط و متصـل مـي     

  دچار اشتباه شود.  

تــر نســبت بــه مــورد دوم اســت و مــورد دوم  در مــورد اول ادعــاي خســارت آســان نكتــه:

  دهيم. ي بحث توضيح مي حل بيشتري است كه در ادامهبراي اثبات نياز به مرا

  فصل دوم 

  مسئوليت پزشك در فقه شيعه  

ــل: -1 ــافي    پزشــك جاه ــاهي لازم و ك ــت آگ ــن طباب ــر متصــدي شــغل پزشــكي از ف اگ

اي شـود ضـامن ديـه يـا عضـو آسـيب ديـده خواهـد بـود           نداشته باشد و موجب مرگ يـا ضـايعه  

كنـيم كـه حضـرت فرمودنـد كـه بـر امـام         السـلام نقـل مـي    و در حديثي كه از اميرالمـؤمنين عليـه  

  واجب است كه علماء فاسق و پزشكان جاهل را زنداني كند.  

دهـد يـا    زيرا پزشك جاهـل دردهـاي جسـماني و روانـي جامعـه را نـه فقـط تخفيـف نمـي         

افزايـد در كتـاب الريـاض آمـده اسـت حكـم ضـمان پزشـك          كنـد بلكـه بـه آنهـا مـي      درمان نمـي 

ق.م.ا آمــده اســت  29مــاده  3ام و در تبصــره  دي اســت كــه اختلافــي در آن نيافتــهجاهــل از مــوار
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هرگاه بـر اثـر عـدم مهـارت قتـل يـا ضـرب يـا جـرح واقـع شـود در حكـم شـبه عمـد اسـت و                

  جاني مسئول پرداخت ديه است.  

  پزشك خطاكار   -2

ــل        ــه دلي ــافي و ب ــت ك ــا ظراف ــايي و ب ــك دان ــاه پزش ــيعه هرگ ــاي ش ــاع فقه ــابق اجم مط

انگاري مرتكب خطاي پزشـكي شـود و صـدمه بزنـد ضـامن اسـت حتـي اگـر عمـل وي بـا            سهل

  ي بيمار يا ولي او باشد.   اجازه

  اند:   در ضمان پزشك حاذق يا عدم ضمان فقهاي شيعه دو دسته

ي پزشـك منتهـي بـه تلـف يـا نقـص عضـو گـردد          شـهيد اول معالجـه   نظريه شهور: -الف

احتيـاط را نمـوده و معالجـه نيـز بـه اذن بيمـار يـا        ضامن است اگرچه نهايـت كوشـش و سـعي و    

  ولي او باشد.  

تلــف بيمــار مســتند بــه فعــل پزشــك اســت و او بــه طــور مســتقيم  اســتدلال نظــر فقهــا:

باعث فوت يا نقص عضو بيمـار گرديـده اسـت و چـون طبيـب قصـد فعـل او را دارد امـا نتيجـه          

  را اراده نكرده از مصاديق شبه عمد است.  

ــه ــر  نظري ــهور:ي غي ــاره مش ــرائر و    پ ــاب الس ــس در كت ــون ادري ــه چ ــاي امامي اي از فقه

انـد كـه چنانچـه پزشـك حـاذق، و معالجـه        االله مكارم شيرازي در كتاب الفقـه بـر ايـن عقيـده     آيت

ي بيمار يـا ولـي او باشـد در صـورتي كـه بـه فـوت يـا نقـص عضـو بيمـار منتهـي شـود               با اجازه

  كنند.   را اينگونه بيان مي پزشك ضامن نيست و دلايل توجيه نظر خود



حق گستر ناشر،  6 
 

ــه        -1 ــوده ك ــار ب ــا اذن بيم ــوده و ب ــان ننم ــه درم ــادرت ب ــاً مب ــك رأس ــه پزش ــا ك از آنج

  معالجات صورت گرفته. پس پزشك مسئول نبوده و اذن بيمار مسقط ضمان است.  

انــد كــه اذن در معالجــه اذن در اتــلاف نيســت  در جــواب اســتدلال بــالا مشــهور فقهــا گفتــه

  درمان و معالجه را اجازه داده است نه فوت يا نقص عضو احتمالي راو بيمار صرفاً 

مبادرت بـه درمـان از نظـر شـرع اسـلام و ديـدگاه عقـل امـري پسـنديده و جـايز و در            -2

كـه نفـس عمـل جـايز باشـد در صـورت تلـف بيمـار پزشـك ضـامن            مواردي واجـب و هنگـامي  

  نيست.  

ان منافــاتي نيســت و ممكــن اســت شــده ميــان جــواز و ضــم در مــورد اســتدلال فــوق گفتــه

كه عملي شـرعاً جـايز باشـد امـا بـراي فاعـل ايجـاد مسـئوليت نمايـد ماننـد تأديـب والـدين كـه              

  جايز است ولي چنانچه موجب مرگ شود مسئول هستند. 

ي احســان  طبــق قاعــده» 60الــرحمن «اســتناد بــه آيــه هــل جــزاء الاحســان الا احســان  -3

  شود.   يهيچ ضماني بر نيكوكار تحميل نم

ــانع از ايجــاد ضــمان    در جــواب اســتدلال فــوق بايــد گفــت در صــورت فــوت احســان م

  نيست.  

  اي از ائمه اطهار هست از جمله   روايات عديده -4

السـلام عـرض كـردم مـردي      گويـد بـه حضـرت صـادق عليـه      روايت يونس ابن يعقوب مي

يـا بكشـد. حضـرت    كنـد كـه ممكـن اسـت نتيجـه بگيـرد        دارويي را تجويز يا رگـي را قطـع مـي   

  تواند رگ را قطع كند و دارو را تجويز نمايد.   فرمود: مي
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السـلام عـرض    گويـد: بـه امـام صـادق عليـه      ديگر روايت، روايت اسـماعيل بـن حسـن مـي    

گيـرم و زخـم    كردم من مردي عرب هستم و طبابـت مـن عربـي اسـت و پـول ويزيـت هـم نمـي        

نيسـت و عـرض كـردم بـراي آنهـا داروهـاي       سـوزانم. فرمودنـد بـاكي     شكافم و با آتش مـي  را مي

كنم و ممكن اسـت كـه بيمـار هـم بميـرد. حضـرت فرمودنـد: ولـو بميـرد مـانعي            سمي تجويز مي

  ندارد.  

انــد كــه روايــت، نــاظر بــه ضــمان يــا عــدم ضــمان نيســت بلكــه  در جــواب اســتدلال گفتــه

بحـث ديگـري را   ناظر بر جواز اقـدام بـه معالجـه و اينكـه منجـر بـه فـوت بيمـار شـود. اكنـون م          

  تر كند.   دهيم كه ضمان پزشك را بهتر براي ما روشن مورد مطالعه قرار مي

  فصل سوم 

  خطا در قانون مجازات اسلامي  

  مصاديق فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي در قانون مجازات اسلامي  

مبــالاتي يــا عــدم مهــارت يــا عــدم  احتيــاطي يــا بــي ق.م.ا در اثــر بــي 295مــاده  3ي  تبصــره

ت مقررات مربوطه قتـل يـا ضـرب يـا جـرح واقـع شـود و بـه نحـوي كـه اگـر آن مقـررات             رعاي

عمـد خواهـد    افتـاد، قتـل و ضـرب و جـرح در حكـم شـبه       اي اتفـاق نمـي   شـد حادثـه   رعايت مي

  بود.  

  مصاديق خطا:  

  احتياطي   بي -الف   

  مبالاتي   بي -ب   
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  عدم مهارت   -ج   

  عدم رعايت نظامات دولتي   -د   

  ن مجازات اسلامي:  خطا در قانو

شــود. بايــد گفــت كــه  بنــدي خطاهــا كــه بــه صــورت ســبك و ســنگين گفتــه مــي  تقســيم

ق.م.م  4مـاده   2كنـد و اگرچـه در بنـد     اي كـه باشـد ايجـاد مسـئوليت مـي      تقصيير بـه هـر درجـه   

بندي خطا را تلويحاً پذيرفتـه ولـي هـر گـاه غفلتـي كـه قابـل اغمـاض اسـت دادگـاه            نظريه درجه

ان خسـارت را تخفيـف دهـد. در مـورد خطـاي پزشـك و اينكـه بايـد عمـل مسـتند           تواند ميـز  مي

  ي مدعي است كه بايد خطا را اثبات كند.   به خطاي پزشك باشد وظيفه

  فصل چهارم 

  گانه مسئوليت پزشك   اركان سه

  فعل مجرمانه يا خطاي پزشك   - 1

 ي وارده   ي جرم يا صدمه نتيجه - 2

  ي وارده   ي سبيت بين فعل مجرمانه و صدمه رابطه - 3

براي تحقق مسئوليت پزشـك سـه عنصـر ضـروري اسـت كـه بـه ترتيـب بـه توضـيح هـر            

  پردازيم.   يك مي

: خطــا در مقابــل عمــد اســت و عبــارت اســت از فعــل مجرمانــه يــا خطــاي پزشــكي -1

ي تمييـز بـوده و بـه علـت غفلـت يـا جهـل يـا اشـتباه يـا            وصف عملي كـه فاعـل آن داراي قـوه   

اي كــه  ده اســت و در پزشــكي خطــا عبــارت اســت از نقــص وظيفــهمبــالاتي و... مرتكــب شــ بــي
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ــه بيمــارش در انجــام مراقبــت از او    ــه كــار خــود دوان مقطــع زمــاني نســبت ب پزشــك مســلط ب

  داشته كه منجر به درجاتي از ناتواني جسمي، ذهني يا مالي شده باشد.  

يمــار اي بــه ب بايــد در اثــر خطــاي پزشــك صــدمه ي وارده: ي جــرم يــا صــدمه نتيجــه -2

اي را  ي جـرم اسـت يعنـي كـه اگـر خطاهـاي پزشـكي صـدمه         وارد شده باشد و اين خـود نتيجـه  

ــال نداشــته باشــد يعنــي فعــل انجــام شــده   ــه دنب ــال نكنــد  روي بيمــار نتيجــه» خطــا«ب اي را دنب

  پزشك مسئول نيست.  

عنصـر آخـر كـه بايـد تحقـق       ي وارده: ي سبييت بـين فعـل مجرمانـه و صـدمه     رابطه -3

ي عليــت  پزشــك بايــد رابطــهي وارده بــه بيمــار و عمــل  د ايــن اســت كــه بــين صــدمهپيــدا كنــ

  وجود داشته باشد يعني كه خطا مستند به عمل پزشك باشد كه بايد آن را اثبات كرد.  

توانـد اتفـاق بيافتـد كـه بـه طـور مختصـر بـه توضـيح           اي مـي  خطا در پزشكي در هر مرحله

  پردازيم:   آنها مي

ــف ــه -ال ــ در مرحل ــت     خيصي تش ــات و ماهي ــامل آزمايش ــا ش ــه خط ــن مرحل : در اي

ي عوامـل مـوثر ماننــد شـرايط خـاص بيمـار از لحــاظ       بيمـاري، درجـه و مقـدار پيشــرفت و بقيـه    

شـود. لازم بـه ذكـر اسـت كـه       وضعيت سلامت و سوابق بيمـاري و اثـر وراثـت بـر آن آشـنا مـي      

ي  ه پزشــك بــه انــدازهاز اولـين روزگــار قضــاوت خطــا در تشــخيص مجــازاتي نـدارد مــادامي ك ــ 

  اجتهاد خويش تعهد خود را انجام داده باشد.  
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كــه پزشــك در طــول درمــان تــا مــادامي كــه مــريض بهبــود نيافتــه  در زمــان درمــان: -ب

مســئوليت مراقبــت از حــال و پيشــرفت بهبــودي او را دارد. كــه آن هــم وابســته بــه نــوع معالجــه 

  و درمان بيماري دارد.  

ــل:  -ج ــا در فع ــلاع از خط ــه   اط ــن وي و درج ــار و س ــه بيم ــدرت   بني ــرفت و ق ي پيش

  تحمل و حالت روحي و استفاده از روشي كه احتمال خطر كمتر براي بيمار داشته باشد.  

ــه: -د ــان معالج ــتفاده از روش در زم ــايل و     اس ــه وس ــه ب ــر و توج ــر كمت ــه خط ــايي ك ه

عــواملي نيــز  امكانــات كــافي در درمــان بيمــاري كــه البتــه بــا توجــه بــه روش پزشــك در درمــان

توانــد دخالــت داشــته باشــد ماننــد زمــاني كــه وقــت بــراي معالجــه كــم باشــد يــا در مــوارد   مــي

  اورژانسي كه استفاده از وسايل و روش مناسب ديگر موردنظر نباشد.  

گيــرد كــه در مــواقعي قابــل جبــران و در مــواقعي  در علــم پزشــكي خطاهــايي صــورت مــي

هـا و اعمـال مـواد بيهوشـي      غيـر قابـل جبـران در جراحـي    غير قابل جبران هستند غالبـاً خطاهـاي   

ــا ايجــاد و نقــص عضــو در بيمــار مــي   ــتن ي ــين رف ــه از   كــه باعــث از ب ــد نمون شــوند حــال چن

  دهيم.   خطاهاي جراحي و بيهوشي را به اختصار توضيح مي

  خطاهاي جراحي  

  وظايف جراح در عمل جراحي 

بـه بيمـار كـه چـه قسـمتي       قبل از شروع رضايت كتبـي همـراه بـا توضـيحات كـافي و      - 1

 اي بايد مورد عمل جراحي قرار بگيرد.   و تا چه اندازه
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 استفاده از وسايل و تجهيزات مناسب و كاملاً استرليزه  - 2

 هاي عمل آشنايي كامل با استانداردها و شيوه - 3

 اطمينان از مراقبتهاي ثانويه   - 4

 واظب باشد كه بيماري را اشتباه عمل نكند يا عضوي را اشتباه عمل نكند  م - 5

 مطمئن باشد كه وسايل به كار رفته را در عمل بيرون بياورد   - 6

  پزشك ديگري را نبايد جاي خودش مامور كند.   - 7

  خطاهاي بيهوشي  

  رضايت بيمار و بايد نوع و روش بيهوشي را قيد كند.   - 1

 رو.  دقت در انتخاب نوع و مقدار دا - 2

 دقت در هوشبري.  - 3

 اطمينان از وسايل كار.   - 4

 ي آخر.   مراقبت از بيمار تا مرحله - 5

 قبل از هوشبري اطمينان از وسايل اوليه در مورد اورژانسي   - 6

  ضرر براي اينكه قابل مطالبه باشد بايد شرايطي داشته باشد كه شرايط از اين قرار است:  

  ابت كند نه ضرر موهوني و خيالي  ضرر بايد مسلم باشد يعني بايد خسارت را ث -1

ي ديگـري وجـود نداشـته     بايد مسـتقيم باشـد يعنـي بـين فعـل زيانبـار و ضـرر، حادثـه         -2

  باشد چندان كه در عرف از همان فعل ناشي شده است.  
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ي بـري بـودن پزشـك از     هـا رضـايت بيمـار نشـانه     آيـد آيـا در جراحـي    سؤالي كه پيش مـي 

  خطاست مانند عمل جراي بيني؟ 

پاسخ بايد گفت كـه رضـايت بيمـار بـدين معناسـت كـه او ضـررهاي ناشـي از معالجـه           در

را متقبــل شــده اســت بلكــه بايــد احــراز شــود. بيمــار عمــلاً بــا قبــول معالجــه كليــه خطــرات را  

اي از بيمـار ثابـت شـود آيـا پزشـك از مسـئوليت معـاف اسـت؟          پذيرفته و حال اگـر چنـين اراده  

بـردارد  » پزشـك «عليـه   توانـد صـفت خطـا را از فعـل مـدعي      قاعده اين اسـت كـه رضـايت نمـي    

ــه ضــرر وارده رضــايت داده باشــد. پــس اگــر پزشــك عمــل جراحــي     ــان ديــده ب حتــي اگــر زي

خطرناكي را بدون ضرورت انجـام دهـد خطاكـار اسـت، حتـي اگـر بيمـار بـه انجـام آن رضـايت           

  داده باشد.  

  فصل پنجم  

  رضايت   - 1

  برائت  - 2

ــد  ــاده  2در بن ــورد 59م ــي   در برخ ــايت مجن ــرم رض ــه ج ــل موج ــا عوام ــازه  ب ــه و اج علي

ضمني موجب عدم مسئوليت كيفـري پزشـك اسـت و ايـن مـاده چنـين آمـده اسـت اعمـال زيـر           

  شود:   جرم محسوب نمي

هر نوع عمـل جراحـي يـا طبـي شـروع بـا رضـايت شـخص يـا سرپرسـتان يـا نماينـدگان             

 ــ وارد فــوري اخــذ رضــايت قــانوني و رضــايت مــوازين علمــي و فنــي و نظامــات دولتــي و در م
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ــود و اعمــال جراحــي در شــرايط عــادي ممكــن اســت موجــب مســئوليت    ضــروري نخواهــد ب

  كيفري پزشك شود و با وجود شرايط زير جرم نخواهد بود: 

عمل بايد ضرورت داشته باشـد يعنـي بـه خـاطر درمـان و قصـد معالجـه داشـته باشـد           - 1

 نه كسب تجربه و مرجع تشخيص عرف است.  

گيــرد رضــايت داشــته باشــد كــه در  جراحــي يــا درمــان قــرار مــي شخصــي كــه مــورد - 2

 مواقع ضروري اخذ رضايت لازم نيست.  

ي پزشـكي و نظامـات دولتـي مربوطـه رعايـت       موازين فنـي و علمـي حـاكم بـر حرفـه      - 3

  شود.

در جايي كـه ايـن جملـه باعـث تلـف جـان يـا نقـص عضـو يـا خسـارت مـالي شـود. در              

ه خطـاي پزشـك باعـث و علـت تامـه ورود خسـارت       پزشك حاذق موئد اين اسـتدلال اسـت ك ـ  

باشد و اگر نه به علت طبيعت بيمار يـا نقـص علـوم پزشـكي يـا حـوادث غيـر مترقبـه و... باشـد          

ق.م.ا بـا پيـروي    320باشـد بـه همـين علـت كـه در مـاده        او باعث وجود و سـبب خسـارت نمـي   

از مقـدار لازم موجـب   دارد هـر گـاه ختنـه كننـده در اثـر بريـدن پـيش         از همين اصـل مقـرر مـي   

جنايــت يــا خســارت شــود ضــامن اســت اگرچــه مــاهر بــوده باشــد و مبنــاي مســئوليت در ايــن  

ق.م.ا در خصـوص ضـمان دامپزشـكان آمـده اسـت هرگـاه بيطـار         321ماده تقصـيير اسـت. مـاده    

ــه   ــند در معالج ــد متخصــص باش ــند    و دامپزشــك هرچن ــا اذن صــاحب باش ــد ب ــوان هرچن ي حي

  است.   موجب خسارت شود ضامن
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توانـد خطـاي پزشـك را تحـت پوشـش       ديـده مـي   آيد كه آيـا رضـايت زيـان    سؤال پيش مي

توانـد تحـت پوشـش قـرار دهـد و       خود قـرار دهـد و اثـر خطـاي او را از بـين ببـرد؟ خيـر نمـي        

ي اوســت و خطــاي او مســئوليت  ديــده بــه ضــرر، خطــا از ناحيــه گــاهي اوقــات رضــايت زيــان

جــايي كــه عليــرغم نصــيحت پزشــك بــه عــدم انجــام عمــل  دهــد. مــثلاً در مــدني را كــاهش مــي

ــي   ــه ضــرر م ــاك راضــي ب ــي   جراحــي خطرن ــا محســوب م ــايت خط ــن رض ــود و اي ــود و  ش ش

ــا اغــوا و فريــب پزشــك   مســئوليت پزشــك را تخفيــف مــي دهــد. ولــي اگــر ايــن رضــايت او ب

  تواند مسئوليت پزشك را كاهش دهد.   حاصل شده باشد اين رضايت خطا نيست و نمي

ي پزشـك باشـد در ايـن حالـت پزشـك مسـؤل        هم آنجـا كـه خطـاي بيمـار نتيجـه     حالت م

ــابراين اگــر مشــاوره   ــه بيمــار وارد شــده اســت بن اي و راهنمــايي اشــتباه  ضــررهايي اســت كــه ب

كامـل  طـور   پزشك، بيمـار را دچـار خطـا در معالجـه كنـد پزشـك مسـؤل پرداخـت خسـارت بـه          

ــورد اذن و  ــادآوري اســت كــه در م ــه ي ــراي معالجــه فقهــاي   اســت. و لازم ب رضــايت مــريض ب

ــي   ــط مســقط حــق قصــاص م ــيعه اذن را فق ــه    ش ــقوط دي ــه اذن موجــب س ــد ك ــد و معتقدن دانن

گـردد مگـر آنكـه طبيـب قبـل از درمـان برائـت حاصـل كـرده باشـد. و شـايد بـد نباشـد در               نمي

  ها داشته باشيم.  ي مختصري به رضايت ادامه اشاره

ي ولــي  زم نيســت و در مــورد كودكــان اجــازهاخــذ رضــايت در مــواد فــوري و ضــروري لا

  و قيم و پدر و جد پدري لازم است.  
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ــوهر: ــورد     رضــايت زن و ش ــي در م ــه لازم نيســت ول ــيچ شخصــي رضــايت هم ــراي ه ب

ــارداري راه مطمــئن گــرفتن رضــايت همســر و در    نحــوه ــايي ب ــراي توان ــرد ب ــرروي ف ي عمــل ب

  هر شرط است.  مورد بستن لوله رحم و سقط جنين و پيوند اعضا رضايت 

در مورد عقـب افتادگـان و بيمـاران ذهنـي رضـايت قـيم آنهـا كـافي اسـت و نـوعي ديگـر            

كنــد و بعــد پزشــك  از رضــايت در مــورد شخصــيت دكتــر كــه بيمــار خــود دكتــر را تعيــين مــي 

ــرود مســئول خســارات و صــدمات وارده      ــوده ب ــار نب ــوردنظر بيم ــه م ــراي معالجــه ك ديگــري ب

  باشد.   مي

بحثــي نيــز وجــود دارد كــه اگــر پزشــك از رضــايت توافــق شــده بــا در موضــوع رضــايت 

بيمار تجاوز كند مسئول است يا نـه؟ ماننـد آنجـايي كـه دندانپزشـك در حـين تـرميم يـا كشـيدن          

توانـد آنـرا كشــيده يـا تـرميم كنــد هـر چنـد كــه        دنـدان متوجـه دنـدان خرابــي ديگـر شـود نمــي     

اي در  عمـل آپانـديس كـه پزشـك متوجـه غـده       به معالجه دارد. يـا در مـوارد ديگـر ماننـد    احتياج 

ــا پزشــك    شــكم بيمــار مــي ــه عمــل جراحــي دارد ســؤال اينجاســت كــه آي ــاج ب شــود كــه احتي

تواند عمل كند يا نه؟ و يا اگـر در حـين عمـل مشـكلي پـيش بيايـد آيـا مقصـر اسـت يـا نـه؟             مي

كـه اگـر    حـل فوريـت و غيـر فوريـت اسـت      ها اختلاف نظـر اسـت كـه بهتـرين راه     دان بين حقوق

ــه انجــام عمــل دوم      ــار ب ــراي نجــات بيم عمــل فوريــت داشــته باشــد پزشــك مكلــف اســت ب

  گردد.   مبادرت ورزد و موجب مسئوليت پزشك نمي

  رضايت نيز به دو صورت است كه: 
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شـود ماننـد مراجعـه     : رضـايت كـه بـا عمـل بيمارسـتان داده مـي      ي يا تلـويحي الف) ضمن

  به دندانپزشك.  

ي اسـت و در صـورت رضـايت شـفاهي در حضـور دو شـاهد       : كـه همـان كتب ـ  ب) صريح

  معتبر همان ارزش رضايت مكتوب را دارد.  

  برائت  

ي  خـالي بـودن ذمـه شخصـي معـين از تعهـد را گوينـد خـواه اساسـاً ذمـه           تعريف برائـت: 

ي  الزمــه شــود. در مــاده شــخص در مقابــل شــخص معــين ديگــر از اول مشــغول شــود يــا فــارغ 

كـه دائـن از حـق خـود بـه       كننـد. ابـراء عبـارت اسـت از ايـن      ن تعريف ميق.م.ا ابراء را چني 289

نظر كند. ابراء عملي حقـوقي تبعـي اسـت و لـذا اگـر بعـد از سـقوط ديـن يـا پـيش            اختيار صرف

طـور كـه قـبلاً گفتـه شـد نظـر        اثـر اسـت. همـان    از تحقق دين واقـع شـود بـدون موضـوع و بـي     

ــه اتــلاف و اجــازه تنهــا رافــع   ي بيمــار اجــازه مشــهور فقهــاي اماميــه اجــازه ي معالجــه اســت ن

ــاده   ــه تصــريح مــي 59مســئوليت كيفــري اســت و از ســياق م ــر جــرم   ق.م.ا ك ــد اعمــال زي نماي

  شود.   وجوب نمي

ــراي رفــع     ــا رضــايت بيمــار باشــد و ب ــا طبــي مشــروع بايــد ب ــوع عمــل جراحــي ي هــر ن

  مسئوليت مدني بايد برائت از بيمار گرفته شود.  

  داند.   ا تنها اخذ برائت را رافع مسئوليت مدني پزشك ميق.م. 322ي  ماده

شــود تــا  شــرط برائــت يعنــي معــاف شــدن از ضــمان ناشــي از احتمــال خطــر باعــث مــي 

ي خـود او و انتسـاب خطـر بـه عامـل خـارجي معـاف گـردد.          پزشك از اثبات احتياط بـه وسـيله  
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پزشـك را مطـابق قواعـد    مبـالاتي و عمـد    با وجود چنـين شـرطي بيمـار يـا بازمانـدگان بايـد بـي       

  عمومي ثابت كنند.  

سؤالي كه مطرح اسـت ايـن اسـت كـه چگـونگي تشـخيص و مقصـر بـودن پزشـك كـدام           

  است؟  

مبــالاتي و... اســت حتــي  احتيــاطي و بــي ق.م.ا بــي 336ي مــاده  تقصــيير بــر اســاس تبصــره

  اگر از مريض يا ولي او برائت حاصل كند.  

حالـت عـدم تقصـيير پزشـك اسـت البتـه لازم بـه        زيرا كـاربرد برائـت اخذشـده صـرفاً در     

تذكر مجدد نيز هست كـه برائـت در صـورتي مـوثر اسـت كـه پزشـك در اعمـال خـود مرتكـب           

ــراي پزشــك ايــن مصــونيت را    ــا در حكــم آن نشــده باشــد و هــيچ شــرطي ب تقصــيير عمــدي ي

  كند كه مسئول تقصييرهاي آشكار خود نباشد.   ايجاد نمي

نويسـي انجـام شـده و مـريض داروهـاي       كـه بـه شـكل نسـخه    هـاي كنـوني    در مورد طبابت

ــي   ــده توســط پزشــك را مصــرف م ــد اســت و در    تجــويز ش ــين قواع ــز مشــمول هم ــد را ني كن

تحريرالوسيله آمـده اسـت در ايـن قبيـل طبابتهـا بـرعكس اعمـال جراحـي تلـف بـه صـورت بـه             

تـي از بـاب   المباشره به پزشك نيسـت امـا در ايـن قبيـل مـوارد هـم پزشـك از بـاب سـبب يـا ح          

  غرور ضامن است.  

لازم به ذكـر اسـت كـه گفتـه شـده در مواقـع اورژانسـي كـه بـه مفهـوم فوريـت در زمـاني             

كه بيمار نتواند طرف مشـاوره قـرار بگيـرد مرجـع تشـخيص فوريـت وظيفـه پرسـنل بهداشـتي و          

  در غير اين صورت احراز فوريت با دادگاه است.  
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  فصل ششم

  طرح چند سؤال:  

كـه بيمـار توسـط پزشـك، مجـاني معالجـه شـود و خسـاراتي وارد شـود آيـا           آيا در حـالتي  

  مسئول است؟  

ي نقليــه مســافري را مجــاني جابجــا  ايــن ســؤال بــراي آنجــايي اســت كــه متصــدي وســيله

  كند و در راه آسيب ببيند آيا متصدي مسئول است؟  

  جواب: بلي.  

نـده را اثبـات كنـد و    صورت قهـري اسـت نـه قـراردادي و متضـرر بايـد تقصـيير ران        ولي به

  براي بيمار نيز به همين منوال است. 

ــئول       ــا او مس ــد آي ــك بجوي ــتاران كم ــاران و پرس ــر پزشــك از همك ــه اگ ــر ك ــؤال ديگ س

نمايـد آيـا    باشـد يـا خيـر و يـا در معالجـات از وسـايل و ابـزار اسـتفاده مـي          خطاي ايشان نيز مـي 

  شود يا خير؟   يمسئول ضررهايي است كه از اين اشياء به بيماران وارد م

ق.م.م كارفرمايــاني كــه مشــمول قــانون كــار  12در مــورد قســمت اول بــا توجــه بــه مــاده 

هســتند مســئول جبــران خســاراتي هســتند كــه از طــرف كــارگران آنــان در حــين انجــام كــار يــا  

  مناسب با آن وارد شده است.  

ــد    ــق قواع ــاكم در تطبي ــه    «مح ــتاري ك ــه پرس ــده ك ــكان راي داده ش ــر پزش ــئوليت ب  مس

ــي    ــام م ــك را انج ــتباه پزش ــتورات اش ــام      دس ــتار در انج ــتباه پرس ــك و اش ــاي پزش ــد خط ده

دستورات به تنهايي مسئول است ولـي ايـن حكـم احتيـاج بـه تجـويز و تحليـل دارد تـا بتـوان بـا           
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مبــادي صــحيح قــانوني تطبيــق داد. و در مــورد قســمت دوم مســئوليت در مــورد اشــياء دخالــت  

طـور مثـال چـاقوي جراحـي جـدا       د خسارت عامـل اصـلي باشـد بـه    بايد موثر باشد يعني در ايجا

از دست جـراح نيسـت و هـم انـدازه كـه پزشـك متعهـد بـه حفاظـت از دسـت خـود اسـت بـه              

ــان    ــتند و انس ــي هس ــار ذات ــه داراي آث ــيائي ك ــابراين اش ــاقو را دارد بن ــا را  حفاظــت از چ ــا آنه ه

  و پزشك مسئول است.   گردند دهند مانند اشعه و... مشمول اين تعريف مي حركت مي
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  گيري   نتيجه

با توجه به نكات گفتـه شـده در مـتن پزشـك بايـد قبـل از درمـان از بيمـار رضـايت اخـذ           

شـود كـه مسـئوليت كيفـري از پزشـك سـاقط شـود. يعنـي اگـر           نمايد و اين رضايت موجب مـي 

ــا بــي در صــورت بــي  احتيــاطي و عــدم رعايــت نظامــات دولتــي و قــانوني خطــايي از  مبــالاتي ي

شـود و اگـر عـلاوه     پزشك سر بزند شامل خطاي شـبه عمـد اسـت و قصـاص از او برداشـته مـي      

شـود البتـه ايـن بـدان معنـا       بر رضايت از بيمار برائت اخذ كند از مسـئوليت مـدني نيـز بـري مـي     

نيســت كــه پزشــك اگــر برائــت بگيــرد در عمــل، آزاد بــراي هرگونــه حركتــي و اشــتباهي باشــد  

اد ضـمان نيسـت يعنـي بـا وجـود برائـت و در صـورت اشـتباه پزشـك،          بلكه برائت مـانع از ايج ـ 

  او مقصر و مسئول جبران خسارت وارده است.  
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